
!خانم فال تلفنی می گرفتند

کاناپه ها چوبی و قدیمی هستند، کمی کهنه و کمی کثیف. به اندازه 

یک سمساری روی دیوارها بشقاب و قاب زده اند. چند خانم شیک و 

خوش تیپ با اکراه روی کاناپه های چرک گرفته نشسته اند. خودشان را 

جمع وجور گرفته اند تا مثلا کمتر لباس هایشان به کاناپه بخورد. دختری 

جوان به عنوان منشی پشت میزی چوبی و قدیمی که انگار صدتا منشی 

به خودش دیده اســت نشســته و جلوش دفتری باز است. هرکس می آید 

فامیلش را می پرسد و در دفتر قدیمی اش که انگار از آن جلدهای کاهی با 

تصویری از مردی که رو به تخته ایستاده است دارد، تیک می زند. من چون از 

قبل نوبت گرفته ام و ۵۰ هزار تومان بیعانه به کارت ریخته ام، از آن خانم های 

شیک جلوتر هســتم! دختر جوان می گوید: چون قهوه های ما ایتالیایی 

است، هزینه فال شما ۲۰۰ هزار تومان می شود. با خودم می گویم کاش فال 

قهوه با یک تکه کیک عجین می بود! پول را می دهم و منتظر می مانم. خانم های 

شیک بد نگاهم می کنند! نیم ساعتی که می گذرد، نوبت به من می رسد. کسی از 

اتاق بیرون نمی آید که به من می گوید: داخل بروید! می پرسم: مگر نفر قبلی بیرون 

نمی آید؟ می گوید: خانم فال تلفنی می گرفتند!

 فال گیری و جاذبه های وسوسه آلود

جای هیچ نکوهشی نیست. یکی از بخش های جذاب زندگی و شاید فانتزی های زندگی اش همین رمالی و فال گیری 

است. گاهی که سراغ دم و دستگاه آن ها می رود، از خودش این ســؤال را می پرسد که آیا زمان آن نرسیده است که 

تغییر شغل بدهد! اما جذابیت ماجرا فقط به درآمد برنمی گردد. به حرف هایی است که می شنود و آرزوهایی که با چند 

خط دعا و دود کردن یک سری کاغذ قرار اســت برآورده شود. قسمت سخت ماجرا آنجاست که باید یک چیزهایی را 

هم بخورد، خوردنی که کار را یک سره می کند. این روایت چند بانوست که به این سمت قدم برداشته اند، فریب افراد 

شیاد را خورده  و حالا متوجه اشتباهشان شده اند.

الهه خانم متأسفانه تجربه بدی از این خوردنی ها دارد. او که به شوهرش شک می کند، به پیشنهاد خواهرش راهی 

خانه رمالی در پایین خیابان می شود. «به شوهرم شک کرده بودم. جواب تلفن هایش را نمی داد. شب ها دیر 

خانه می آمد و جواب درستی به من نمی داد. خواهرم راه خانه آقایی در پایین خیابان را نشانم داد تا 

بروم آنجا و بینم ماجرا چیست. نمی دانم چرا وقتی راهی خانه این آقا شدم، با خودم فکر نکردم 

وقتی من زنش هستم و نمی دانم هم خانه ام کجا می رود، این آقای ناشناس از کجا باخبر است! آدم یک 

وقت هایی یک کارهایی می کند که هیچ دلیل و منطقی ندارد! البته رمال ها و دعانویس ها هم بلدند 

چه بگویند که آدم جذب آن ها بشود و پولش را توی جیبشان بریزد.» او برای علاج مشکل سراغ 

رمال می رود اما گره از کارش که باز نمی شود، گره های دیگری جلو پایش می افتد. «گفت ماجرای 

زندگی ات را بگو. من هم همه چیز را تعریف کردم. برایم سرکتاب گرفت و گفت یک طلسم سیاه 

در زندگی ام هست که به واسطه آن، همسرم من را دوست ندارد و تا یک سال دیگر طلاقم 

می دهد. دو ماه هرکاری که می گفت انجام می دادم. از سفره پهن کردن بگیرید 

تا دفن کردن عروســک های گچی. هر دفعه هم پول خوبی از من می گرفت. 

طوری شده بود که همه خرجی خانه را به او می دادم. همسرم مشکوک شده 

بود که پول ها را چکار می کنم. با همه این کارها اوضاع بهتر نشــد. وقتی از 

کارش شکایت کردم، گفت برای آخرین قدم باید سحری خوراکی به 

شوهرم بدهم. نمی دانم چرا ولی این کار را کردم و او بعد از خوردن 

این مایع که نمی دانم چه بود راهی بیمارستان شد. یک هفته 

بستری بود. در این یک هفته متوجه شدم همه مدتی که از 

او بی خبر بوده ام مسافرکشی می کرده است. صاحب خانه 

اجاره را دوبرابر کرده بود و من از این ماجرا خبر نداشتم. بعد 

از آن، می خواستم دنبال شکایت از آن دعانویس بروم ولی از 

خودم پرسیدم اشتباه خودم را چطور به پلیس توضیح بدهم!»

 احتمالا بخت تو را بسته اند

این طور وقت ها با باز کردن در اتــاق، ندایی از درون ته دل آدم را خالــی می کند که نکند این یکی 

بفهمد! نور کــم، دوتا مبل راحتی کهنــه و رنگ ورورفته و یــک فضای کاملا دوســتانه آن داخل در 

انتظارم اســت. خانم با لبخندی خیلی دوســتانه تر از فضا به اســتقبالم می آید. دســت می دهد و 

نگاهی به چشم هایم می اندازد. انگار همان اول خواسته است تیر خلاص را بزند! دختر جوان دیگری 

برای ما قهوه می آورد. واقعا خوشمزه است. حیف که نمی شود آدرس فروشگاه را بگیرم. به اندازه یک 

ربع که قهوه می خوریم، با هم گپ می زنیم. ویزیت او از بعضی پزشــک ها بیشــتر زمان می برد! زرنگ 

است. می خواهد با این حربه از زیر زبانم حرف بکشد! من دم به تله نمی دهم. فنجان را که چپه می کند، 

می گوید: کمی از خودت بگــو. به دیوارها که وام گرفته از سمســاری بیرون هســتند نگاهی می اندازم و 

می گویم: مشــکل خیلی از دخترها را من هم دارم. آدم یک جایی بالأخره بایــد ازدواج کند دیگر! فنجان 

را برمی گرداند. می گوید: کوهی بــر سر راهت می بینم. خنده ام می گیرد. ناراحت می شــود. اخم می کند 

و می گوید: اگر اعتقاد نــداری، همین الان برو بیرون. می گویم: اگر بروم پــولم را پس می دهید؟ می گوید: 

نه، چون وقتم را گرفته ای! می گویم: پس ادامه بدهید. اعتقادم را درســت می کنم! دوباره جمله اش را تکرار 

می کند: کوهی سر راهت هســت که باید آن را برداری. به این آسانی ها هم نیســت. کار من هم نیست. باید 

طلسم عروسکی که به نام تو دفن کرده اند باطل شود. می گویم: عروسک؟! می گوید: بله، همزاد تو خیلی 

با تو همراه نیست و کسی از خانواده برایت طلسم عروسک تنها دفن کرده است که تا آخر عمر تنها باشی. 

اگر می خواهی، شماره همکارم را می دهم که پیگیری کنی ولی هزینه آن زیاد است. می گویم: مثلا چقدر؟ 

می گوید: حدود ۱۰ میلیون تومان. شــماره همکارش را می گیرم. ندای درونی مدام می گوید بگو: کدام 

کوه؟ کدام طلسم؟ من سال هاست ازدواج کرده ام! اما عقل مانع می شود و به ندای درون می گوید: بگذار 

سر سالم از اینجا به در ببریم!

لیلا جان قربان

  فال تاروت، فال قهوه، بخت گشایی، سرکتاب، دعانویسی، بازگشت معشوق، 

پیدا کردن مال گمشــده، قفل کردن زن و شــوهر و اصطلاحاتی از این قبیل 

شاید به گوش شما هم خورده باشند، اصطلاحاتی که در دخمه های ترسناک 

یا خانه های شــیک خودنمایی می کنند و مشــتریانی از همه جنس و همه 

قشر دارند، از خاله باجی های قدیمی و سن و سال دار که عروس های خود 

را دوســت ندارند گرفته تــا تحصیل کرده هایی کــه می خواهند گره های 

زندگی خود را با کلید سحر و جادو بگشایند. همین بهانه ای می شود که 

با یک دلیل کذب و دروغ حضوری به سراغ یک فال گیر بروم و البته با 

چند خانم که دراین باره تجربه داشتند صحبت کنم.

واكاوی علل گرایش برخی بانوان به فال و ترویج خرافات 

به بهانه گسترش این معضل اجتماعی در فضای مجازی

سـراب های 
پشـت فال


